
از انسانیت‌مان غبارروبی کنیم

در این روزهــای پاییزی که هیــچ بویی از پاییز 
را به مشــام آدم نمی‌رســاند دلگیرتر از هر پاییز 
دیگری؛ به این فکر می‌‌کنم که شاید علت ریزش 
برگ‌های درختان همه بســته به یک اتفاق ناگوار 
اســت. اتفاقی به تلخی زرد و خشک شدن اولین 
برگ یک درخت و جداشــدن او از هم‌نوعان خود؛ 
که باعث می‌‌شود یکی یکی برگ‌های دیگر در غم 
از دســت دادن هم نوعی از خود رنگ زردکنند و 
خشک شوند و از درخت دل بکنند تا در جستجوی 
بــرگ دل کنده پیش از خود آواره کوچه‌های پابه 
سن گذاشته شوند. و من فکر می‌‌کنم درست است 
غم و ناراحتی هیچ‌گاه زیبا و خوش‌آیند نیســتند. 
اما این‌گونــه با غم هم‌نوع خود همدلی کردن؛ در 
اوج غمناک بودن؛ زیبا و پر غرور اســت. و برای ما 
آدم‌ها؛ نوع‌دوســتی یعنی انسانیت؛ یعنی ما فقط 
ظاهر آدم را با خود به یدک نمی‌کشانیم و جواهر 
انسانیت‌مان خالص است و این دروجود ما به طور 
انتسابی از زمان چشم به دنیا گشودن نهفته است 
که از طریق اکتســابی و آدم‌هــای اطراف‌مان در 
نهادمان پرورش داده می‌شــود. مثلا وقتی صدای 
گریه‌ی نوزادی بلند می‌شــود. مادر و هرکسی که 
در اطراف نوزاد قرار دارد. بدون لحظه‌ای درنگ به 
سمت او می‌‌شتابد. تا با درآغوش گرفتن آن نوزاد 
مشکلی که دلیل گریه کردن او شده را رفع سازد 
و این‌گونه درمسیر جریان رود سرنوشت آن نوزاد 
لحظه بــه لحظه تجربه‌هایی از این قبیل بســیار 
نهفته اســت که می‌تواند به درست پرورش دادن 
این خصلت خوب کمک کند و نقش به‌ســزایی را 
ایفا کند. چه بسیار آدم‌هایی که این خصلت را در 
وجود خود نه تنها مانند یک الماســی گران‌قیمت 

نگهداری نکرده‌اند، بلکه خواســته یا ناخواســته 
این الماس درخشــان نهفته در وجودشان را هم 
با گرزی سخت و ســنگین به نابودی کشانده‌اند. 
بله؛ انســانیت فقط یک کلمه نیست بلکه بسیاری 
معانــی درآن نهفته اســت و عواطف بشــری را 
نمی‌توان دســت‌نخورده در گنجینه‌ای بگذاریم تا 
گردوغبار سرنوشــت خوب و بدمــان به روی آن 
بنشــیند. بایــد آن را از گنجــه وجودمان بیرون 
بیاوریم، هرروز آن را غبارروبی کنیم و با مهربانی 
پرورش دهیم. بله؛ غــم و ناراحتی هم‌نوعان باید 
غم و ناراحتی ما هم باشد. همان‌گونه در بسیاری 
ازشــادی‌ها، پیروزی‌ها و فتح کردن‌ها همه باهم 
به جشــن و پایکوبی می‌پردازیــم. باید در مواقع 
تلخی‌ها و ســختی‌های به‌سر هم‌نوع آمده‌مان هم 
قلب‌مان از درد بلرزد و به فکر چاره‌ای برای درمان 
قلــب زخم‌خورده هم‌نوع‌مان باشــیم. این پاییز با 
همــه بی‌مهر بودنش؛ باز بــرای من؛ یک درس را 
بــه ارمغان آورده و اینکــه می‌دانم همان‌گونه که 
خداونــد از هرچیزی جفت آفریده اســت، در دل 
همه مخلوقات خداوند الماسی وجود دارد به اسم 
هم نوع‌دوســتی که نه تنها معیاری برای انسانیت 
آدم‌ها هست که حتی در وجود حیوانات و گیاهان 
و هر چیزی که به چشــم سرو چشم دل ببینیم؛ 
وجود دارد. آنها که با خنده هم‌نوع‌شان صادقانه از 
ته قلب‌شان خوشحال می‌‌شوند و در دل پای‌کوبی 
می‌کنند و با اشــک همنوعشــان نم نــم باران از 
ابر چشمان‌شــان می‌‌بارد، چه زیبا به این جواهر 
درخشــنده رســیده‌اند. و آن‌هایی کــه از جواهر 
وجودشــان بی‌خبر مانده‌اند کاش تا دیر نشده به 
این جواهر پر ارزش که یکی از معیارهای انســان 
بودن‌مان است ســر بزنند تا ببینند درست آن را 
درگنجینه دل خود نگهــداری کرده‌اند یا خدای 
نکرده زیر آوار فرو ریخته پلیدی‌ها مانده و صدمه 
دیده اســت. شــاید هنوز بتوان با کمی ‌نگهداری 

درست به این جواهر جلا داد.

   راضیه خندانی  
   شاعر

مجموعه قطور »دلتنگی‌های نارس« از جعفر 
محمدی واجارگاهی دربردارنده‌ ۳۲۹ شعر به 
نســبت بلند و کوتاه‌ است با نگاهی تغزلی به 
اشخاص و اشيا و محیط زیست. بن‌مايه غالب 
این سروده‌ها، هجران و واسوخت و به تبع آن 
تنهایی، دور افتادگی و درنگ در حوزه بودن و 
نبودن است. این‌ها به تقريب همان بن‌مايه‌هایی 
است که در اشعار رمانتيک و سمبولیک به وفور 
دیده می‌شــود، رموز و قرائن و تعابیری مانند: 
»تماشاخانه‌ اوهام زده کلمات، صفوف منزوی 
نقطه‌ها، لبخند ســرد، بغض‌هــای یخ‌زدهی 
همان فصــل کال، دلتنگی نــارس، لابه‌لای 
همین گریه ها، تصویر شوم، خشک‌سالی دلی 
تنها، دست‌های خالی عشق، قصه آه کشیدن  
همیــن تنهایی، عاقبت شب‌نشــین  همین 
ماه‌نشينان شب کور، حوالی سرمستی کبوتران، 
بی‌حاصل،  بغــض  بی‌فصل،  خاموشــی‌های 
تسلای مرگ، انجماد مرگ، انجماد پرنده‌های 
فصل زمستان در دام، کنار آتش اندوه، حریم 
صبوری‌های این همه دلتنگــی، نوازش‌های 
مرگ، حرف‌های نم‌دار نبض آســمان، لبخند 
ماه، هیاهوی بادهای بی‌دســت، شب‌نشینی 
نورپرســتان، کوک مرگ، بوی مــرگ...« این 
ترکيب‌های تصویری تشبیهی و استعاره‌های 
حس‌آمیزانه تا حدودی حالات شاعر را ترسیم 

می‌کنند. این تعابير در اشعار آغازین شاملو و 
فروغ فرخ زاد و بعضی از شــاعران دهه چهل 
و پنجاه و شاعران نوقدمایی هم دیده می‌شود. 
شاعر تمام هویتش را مغروض عشق می‌دارد 
و در آتش عشــق می‌سوزد: »جهنمی‌ هستم 
کــه خود را می‌افروزم/ زیــر این آوار که نفس 
می‌گیری/ نان ســردی را به دندان می‌گیری/ 
بغض که می‌کنی/ رها نمی‌شــوی/ در تنگایی 
که/ آن را زندگی می‌نامند/ زندگی را که پس 
می‌زنی/ دست‌های خالی عشق/ بی آرزو مرا فتح 
می‌کنی به نام نام من که تنهایم.« در رمز و راز و 
استعاره‌های بیان شده و جنس و نوع سخن که 
از جنس شعر است، قدرت القای سخن سراینده 
زیاد اســت و تمام ماجرا بر وقوع و واســوخت 
اســت. در شــعر واجارگاهی چونان جوباری 
زمزمه می‌کند تا به نیلی‌های دریا بریزد. شعر 
او حادثه‌ای در شعر امروز ایران نیست. خودش 
می‌گوید که: »بر مه‌آلودترین دردها پناه جستم/ 
نمی‌دانســتم درد را/ پناه هیــچ دردی درمان 
نیست/ نمی‌دانســتم کنار بارداری شعر/ نطفه 
عشــق کور است/ کور کورانه می‌نویسم/ و دلم 
را بی‌صدا عادت به درد می‌دهم/ نمی‌دانستم ...« 
عشقی غریزی و شعری از غريزه و شور و آیتی 
صمیمی در تار و پود شعر سراینده موج می‌کوبد 
و پیش می‌رود. شاعر دنبال نام نیست، او گریه 
می‌کنــد می‌خواهد کتاب‌هایــش را »خیرات 
اموات« کند: »راهم را به کوچه‌ گم‌نام کج کنم/ 
بروم بروم بروم/ آنقــدر که به کرم‌ها بپیوندم/ 
مرگ ادامه‌  همین روزهاست/ ادامه‌ خواب‌های 
سنگین.« در زمینه تعهد و مسئولیت اجتماعی 

و سیاسی در شعر، شاعر در این مجموعه اشعار 
آب پاکی روی دســت خواننده می‌ريزد. شاعر 
جنون خود را زندگی می‌کند. شعرش بی ادعا و 
در عین حال دلنشین است که از عشق روزمره 
رو به عرفان و فلسفه می‌رود. او مرگ را ادامه‌‌ی 
خواب‌های سنگین می‌داند و به لونی با مولوی 
هم افق می‌شــود که » مرده بدم زنده شدم ... 
« و »بمیریــد، بمیرید در این عشــق بمیرید/ 
در این عشــق چو میرید ســماوات پذیرید.« 
شعرهای کوتاه‌ واجارگاهی مثل شعرهای بلند 
شــاعر در یک فضا یا آتمسفر سیر می‌کند. در 
برخی از موارد شعرها حسی و عاطفی می‌شود، 
مثل: »همش که دروغ نیســت، اما، اما گاهی 
به تو فکر می‌کنم.« و گاهی تصویری و تغزلی 
می‌شود و گاهی نمادین می‌شود و تغزل واژگونه 
می‌شود و همه روزها سیاه می‌شود و خورشید 
می‌میــرد و بر ضد خودش ســخن می‌گوید. 
او در دنیایــی می‌زید که از آن او نیســت، در 
دنیایی که تمام فصولش سرد است: »یکی از  
همین روزهای پاییزی/ که خدا/ شگفتی باد را 
می‌نگرد/ بی‌صدا/ بر باد می‌روم.« این یک تفکر 
رمانتیکی است که شــاعر خود و زندگی‌اش 
را نفی می‌کند اما همچنان دوســت دارد به 
زندگی ادامه دهد: »یکی بود/یکی نبود/ببین 
این بودن و نبودن/چه بر ســر آدم می‌آورد.« 
شاعر محکوم اســت که میان بودن و نبودن 
زندگی کند. ســروده‌های کوتاه واجارگاهی 
بهتر از آب درآمده اســت. اوصاف مستقیم و 
غیر مستقیم شاعر چون با حس تپنده‌ای بیان 

می‌شود، بر مخاطب تاثیر می‌‌گذارد.

نگاهی به دفتر شعر 

ببین این بودن و نبودن چه بر سر آدم می‌آورد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

روزی که تصویرگر تاریخ معاصر ایران درگذشت

علی حاتمی به روایت علی حاتمی
علی حاتمی‌کارگردانی بــود که خیلی زود از دنیا 
رفــت و مرگ اجازه نــداد تا کارهایــی را که در 
می‌‌توانست مقابل دوربین ببرد و بر غنای سینمای 
کشــورمان بیفزاید. مرور زندگــی علی حاتمی‌از 
زبان خودش: »در خیابان شــاپور بــه دنیا آمدم. 
ســال 1323. کوچه اردیبهشــت. در هزاردستان 
اشاره کوچکی به محله خودمان کرده‌ام، جایی که 
خوشنویس را شــکنجه می‌‌دهند که نشانی‌اش را 

به یاد آورد. 
او همان نشــانی را می‌‌دهد، همــان کوچه، همان 
پلاک. مادرم خانــه‌دار بود و پدرم در چاپخانه‌ کار 
می‌‌کرد آن وقت‌ها مدارس که تعطیل می‌‌شد بچه‌ها 
ســر کار پدرهایشان می‌‌رفتند. آنجا با حروف آشنا 
شدم و از آنجا کلام برایم اهمیت پیدا کرد. در کنار 
آن چاپخانه کلیسایی هم بود … در چاپخانه حروف 
مرا تحت تأثیر قرار دادند، در کلیســا نقاشــی‌ها. 
من تار هم کار می‌‌کردم و این زمینه‌ای شــد برای 
آشــنایی من با موســیقی. در خانه عموی بزرگم، 
یک پروژکتور دیــدم، یک پروژکتور 8 میلی‌متری 
رسما اولین بار در آن‌جا فیلم دیدم. بیشتر کارتون 
بود و چیزهایی در زمینه‌های ورزشی. به سینمای 
محل می‌‌رفتم. مثل تمام بچه‌های دیگر. چهار، پنج 
بــار بعضی فیلم‌ها را می‌‌دیــدم این طوری بود که 
برخلاف همه هم‌نســلی‌هایم جادوی ســینما را با 
خود سینما کشــف کردم. وارد دانشکده هنرهای 

دراماتیک شدم. 
اولیــن نمایشــنامه ریتمیــک را نوشــتم. تئاتر 
عروســکی کار کردم. فیلم‌های تبلیغاتی ساختم. 
نمایشــنامه افســانه‌ای نوشــتم، در 7پرده به نام 
خاتــون خورشــید‌باف و فیلم موزیکال حســن 
کچــل )1348( را کارگردانــی کــردم و بعد هم 
طوقــی )1349(، بابــا شــمل )1350(، قلنــدر 
)1350(، خواستگار )1351(، ستارخان )1352(، 
ســوته‌دلان )1356(، حاجی واشنگتن )1360(، 
کمال‌الملک )1364(، مادر )1368(، دلشــدگان 
)1370( و مجموعه‌های تلویزیونی داســتان‌های 
مولوی )1354(، ســلطان صاحبقــران )1355(، 
هزاردستان )67-1358(. سال 1341: اعلامیه‌ای 
دیدم که درشــاه‌آباد اداره‌ای درســت می‌‌شد. نام 
اداره هنرهای دراماتیک، همان‌جا که دکتر مهدی 
فروغ برایش خیلی زحمت کشــید. من مدتی بعد 
وارد این مرکز شــدم. خیلی‌ها آنجا بودند از جمله 
مرحوم پرویز فنی‌زاده، علی نصیریان و … استادان 
بسیار خوبی هم بودند که دکتر فروغ انتخاب‌شان 
کرده بــود. مثل امی‌حســین آریان‌پــور، حمید 

سمندریان و … موقع ثبت نام از من پرسیدند که 
در چه رشــته‌ای می‌‌خواهــم درس بخوانم، گفتم 
نمایشنامه‌نویســی و هنرهای دراماتیک. یک سال 
دچار بیماری سختی شدم. آن وقت مرا پیش یکی 
از بستگان مادرم بردند که از خانواده‌های اشرافی 
و با فرهنــگ قاجاری بودند. آن‌هــا خانه بزرگی 
داشتند – شاید اندازه کاخ گلستان- اقامت من در 
آن خانه نتایجی داشت، از جمله آشنایی با زندگی 

و فرهنگ قاجاری و اشرافی.«
او درباره هزاردســتان  که از ســال 1358تا سال 
1367 به آن مشــغول بود نوشت:»من جوانیم را 
روی این کار گذاشــتم. یعنی من عملگی و بنایی 
کردم تا این شــهر سینمایی درست شد این شهر 
برای ســینمای ایران می‌‌ماند.« درباره دلشدگان 
)1370( نیز نوشت:»موســیقی بایــد خودش را 
دوباره نشان دهد و از سوی مردم حمایت و دوباره 
کشف بشــود. به‌خصوص نسل جوان‌تر و تازه آغاز 
کرده ما باید به ارزش‌های این هنر و سرگذشــت 
جالب آن پی ببرند، دلشدگان جواب به این نیاز و 
ضرورت فرهنگی اســت.« در کنار دکورهای فیلم 
جهان پهلوان تختی همراه بــا مجید میرفخرایی 
گفت:» تختی هر وقت در حال کشتی گرفتن بود، 
احســاس می‌‌کردیم که ایران دارد مبارزه می‌‌کند. 
در یــک محله بودیم. حــس می‌‌کردیم که او هم 
از آنهایی اســت که نه گفتــه. تختی برای ما یک 
اســطوره بود.« لیلا حاتمــی ‌دختر علی حاتمی‌ و 
زری خوشکام همسر او هســتند. علی حاتمی‌در 
15آذر 1375 درگذشــت و در قطعــه هنرمندان 

بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

حافظه تاریخی

غلاف‌های بادی برای پرورش محصولات 
کشاورزی در مریخ

غلاف‌های بادی که شــرایط مناســبی بــرای پرورش 
محصولات کشــاورزی دارند، می‌‌توانند روزی به زندگی 
پایدار در مریخ کمک کنند. »باربارا بلویسی« به عنوان 
یک شخص طبیعت‌دوســت که در فرانسه بزرگ شده 
اســت، همیشه رویای زندگی در سیارات دیگر را در سر 
می‌‌پروراند. او به گنبدهای غول‌پیکر پر از گیاهان سبز و 
گل‌هــای عجیب مانند گل‌هایی که روی دیوارهای اتاق 
خواب خود نقاشــی کرده بود، فکر می‌‌کرد. بلویسی در 
بزرگسالی، در زمینه امور مالی و تجارت تحصیل کرد و 
با ســرمایه‌گذاری در »فناوری عمیق« توانست کاری به 
دســت آورد. او به کار کردن برای شرکت‌هایی پرداخت 
که پیشــرفت آن‌ها به نــوآوری در علم یا مهندســی 
متکی است.بلویسی در ســال ۲۰۱۴، شرکت »هاردویِر 
کلاب« را تأســیس کرد؛ یک شرکت سرمایه‌گذاری که 
به محصولات متصل به اینترنــت و رباتیک اختصاص 
داشــت. او اکنون به عنوان موسس و مدیرعامل شرکت 
»اینترســتلار لب«، به فانتزی‌های دوران کودکی خود 
پــی برده و هدف بلندپروازانه ســاخت غلاف‌های بادی 
را برای خود تعیین کرده اســت که می‌‌توانند از زندگی 
در ســیارات دیگر پشتیبانی کنند. بلویسی گفت: برای 
آغاز کردن این کار باید نکات بسیاری را درباره هوافضا، 
پشتیبانی از زندگی، کشاورزی و معماری یاد می‌‌گرفتم. 
به گفته بلویسی، هدف شــرکتی که او در سال ۲۰۱۸ 
تأســیس کرد، ایجاد شرایط اقلی می‌و جوی عالی برای 
زندگی است؛ چه در زمین، چه در مدار زمین و چه روی 
سطح جهان‌های دیگر. مقصود از این کار فقط حمایت از 
هدف محبوب میلیاردرها برای تبدیل شدن به یک گونه 
چندسیاره‌ای نیست؛ بلکه بهبود شرایط روی زمین است. 
بلویســی گفت که شاید فناوری در حال توسعه شرکت 
او بتواند با مشــکلاتی مانند کمبود مواد غذایی و از بین 
رفتن زیستگاه مقابله کند. نخستین محصول اینترستلار 
لب، »بیوپاد» اســت؛ یک گنبد بادی که دما، رطوبت و 
محتوای اکسیژن و دی‌اکسید کربن هوا را می‌‌توان در آن 
به دقت بررسی و کنترل کرد. بیوپاد با نمای بیرونی کاملا 
سفید و سقف شفاف خود، شبیه به نسخه کوچک‌شده 
پروژه »Eden« یا چیزی است که مستقیما از صفحات 
داســتان‌های علمی‌-تخیلی دهه ۱۹۷۰ آمده باشــد. 
بلویســی گفت: این یک گلخانه خودکار فوق پیشرفته 
است. نسخه زمینی بیوپاد، از یک پایه کامپوزیت مانند 
بدنه یک قایق تشکیل شده که با تجهیزات الکترونیکی 
و هیدرولیک برای کنترل محیط پر شــده است. داخل 
بیوپاد مجهز به تجهیزات هیدروپونیک یا آکواپونیک برای 
رشد گیاهان بدون خاک اســت. بیوپاد، آب را بازیافت 
می‌‌کند و نور خورشــید از میان غشای شفاف به درون 
آن وارد می‌‌شــود. یک اسپری کود مایع که متناسب با 
گیاهان خاص در حال رشــد است، مواد مغذی را فراهم 
می‌‌کند. یک الگوریتم نیز شرایط را برای بهینه‌سازی رشد 
گیاه کنترل می‌‌کند و تغییر می‌‌دهد. اینترستلار لب در 
حال حاضــر روی یک نمونه اولیه در مقیاس کامل کار 
می‌‌کند که در انبار آن در نزدیکی پاریس در حال ساخت 
است. همچنین، این شرکت آزمایش‌هایی را با گیاهان 
کمیابی انجام می‌‌دهد که پرورش آنها دشــوار است؛ از 
جمله »وانیل ماداگاسکار«. پرورش‌دهندگان می‌‌توانند با 
بازآفرینی محیط طبیعی گیاه در یک محفظه مهر و موم 
شده، گیاه را نزدیک‌تر به محل مورد نیاز کشت کنند؛ نه 
این که غلاف‌ها را برداشــت کنند و با روش‌های ناپایدار 
به سراســر جهان بفرستند. این شرکت ادعا می‌‌کند که 
بیوپــاد می‌‌تواند مصرف آب را تا ۹۸درصد کاهش دهد، 
نیازهــای انرژی را تا ۲۰درصد کمتــر کند و بازدهی را 
بهبود ببخشد. پیش‌سفارش‌های زمینی بیوپاد، از سوی 
تامین‌کنندگان مواد غذایی، شرکت‌های لوازم آرایشی و 
بهداشتی و شرکت‌های داروسازی که زنجیره‌های تامین 
آنها تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد، ارسال شده‌اند و ده‌ها 
مورد هستند. بلویسی و همکارانش که سابقه‌ همکاری 
با شــرکت‌های معروف از »اســپیس ایکس« گرفته تا 
»تسلا«و »دیزنی« را دارند، در حال ساخت نمونه اولیه 
یک کپسول مستقل برای مدار پایین زمین هستند که 
در ماه ژوئن در »مرکز فضایی کندی»)KSC( ناسا نصب 
خواهد شد. آنها همراه با تعدادی از آژانس‌های فضایی، 
در حال کار کردن روی یک ماژول بادی برای ایســتگاه 

فضایی بین‌المللی هستند.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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عیسی صدیق، کارشناس و اندیشمند آموزش و 
پرورش، ســال ۱۲۷۳ در تهران چشم به جهان 
گشود. در ســال ۱۲۹۰ برای گذراندن دوره‌ی 
آموزگاری به دانشسرای ورسای فرانسه رفت. در 
سال ۱۲۹۷ بازگشــت و از سوی وزارت معارف 
بازرس ويژه‌ی مدرسه‌های متوسطه و عالي شد. 
در همين سال پيشــنهاد انتشار مجله‌ »اصول 
تعليمات« را به وزارت معارف داد كه بعدها نام 
آن به »فروغ تربيــت«‌،‌ »تعليم و تربيت« و در 
ســال‌های پایانی به »آموزش و پرورش« تغيير 
يافت. او از سوی دولت ايران مأمور برنامه‌ریزی 
برای پايه‌گذاری دانشــگاه تهران شد. صدیق تا 
سال ۱۳۱۹ ریيس و اســتاد دانشسرای عالي، 
دانشكده‌ ادبيات و دانشكده‌ علوم بود. صدیق به 
اجرای روش‌های نو آموزشی در دانشسرای عالی 
دست یازید. برخی دیگر از خدمات او عبارتند از: 

ریاست معارف گیلان، بنا نهادن دانشگاه تبریز، 
تاسیس مدرســه تجارت در تهران،‌ شبانه‌روزی 
کردن دانشسرای مقدماتي، وارد کردن کارهای 
دستي در برنامه‌ی رسمي مدرسه‌های پسران و 
دختران، راه‌اندازی ۱۳ مدرســه فنی در تهران،‌ 
نماینده‌ی ایــران در مجمع بین‌المللی آموزش 
و پــرورش در ژنو و ... .در دوره‌ای كه رياســت 
تعليمات عاليه را بر عهده داشت دستور داد تمام 
مدارس خارجي، فارســي و تاريخ و جغرافياي 
ايران را آموزش دهند. او آثار بسياری در زمينه 
آمــوزش و پرورش و فرهنــگ دارد. صديق در 
ســال‌های پاياني زندگي استاد تاريخ فرهنگ و 
استاد ممتاز دانشگاه تهران بود.از آثار او می‌‌توان 
به کتاب‌های روش نوين در تعليم و تربيت، دوره 
مختصر تاريخ فرهنگ ايــران و تاريخ فرهنگ 
اروپا، اصول تدريس حساب و حل مسائل فكری 

اشاره کرد. او در۱۵ آذرماه سال ۱۳۵۷ در تهران 
درگذشت.

عیسی صدیق و پایه‌گذاری آموزش نوین در ایران
یاد

ای بلبل خوش سخن چه شیرین نفسی
سرمست هوی و پای‌بند هوسی
ترسم که به یاران عزیزت نرسی

کز دست و زبان خویشتن در قفسی

جزئیات سعدی

کرســی چینی: چیدن چنــد رج آجر روی پی 
اختــاف ارتفاعی بین ســطوح داخلی و خارجی 

بوجود می‌‌آورد که کرسی گویند.
چتایی:نوعی گونی کــه در عایق بندی به همراه 

قیر استفاده می‌‌شود

مشق کلمات

 خدایــی پدر مادرامون هرچــی خونه و ز می‌ن و 
ماشین گرفتن، دیگه همونه، بعد این باید از امکانات 
)هدیه( اونا برای ادامه زندگی استفاده کنیم. �

  ‏شما روزی سه هزارتا موش بکشی یکی حرف 
ن می‌‌زنه، حــالا جرات داری یه لگد به گربه بزن. 
منظــور اینکه خوشــگلی حتی تــو حیوانات هم 
)مهاجر( مهمه. �

 ‏یــه رفیق دارم بهش گفتم تــو وقتی اعصابت 
خرده چیکار می‌کنی؟ گفت خرید درمانی بهترین 
راهــه. گفتم عه چیــا می‌خری؟ گفت ســیگار. 
)اشکان مدیری( �

 ‏جدیــداً مــد شــده می‌‌گــن عاشــق ســفر، 
طبیعت‌گــردی، دیدن فیلــم، تئاتــر و رفتن به 
رســتوران هســتم. انگار بقیه علاقه‌مندن تو غار 
)کدئین( بشینن، نون‌خشک سق بزنن. �

مجازستان

دریچه

فرانسه و انگلیس با پیروزی مقابل رقیبان خود، بزرگ‌ترین دیدار مرحله یک 
چهارم نهایی خلق کردند و به زودی فوتبال دوستان شاهد مصاف این دو 
تیم بزرگ خواهند بود. صفجه رسمی ‌فیفا از این بازی به عنوان »بزرگ« 
یاد کرد؛ کلمه‌ای که به درستی در وصف مصاف این دو تیم در مرحله یک 
چهارم نهایی جام جهانی استفاده شده است. فیفا تصویری از جوان اول‌های 
فوتبال فرانسه و انگلیس را در این بازی‌ها به نمایش گذاشت. کیلیان امباپه 
در دیدار با لهســتان ســتاره میدان بود و تبدیل به بهترین بازیکن زمین 
شد. ستاره فرانسوی با گلزنی در این دیدار با پنج گل زده در صدر جدول 
گل‌زنان قرار گرفت و چندین اسطوره دنیای فوتبال را پشت سر گذاشت. 
صفحه »۴۳۳« تصویری از امباپه و پله را کنار هم گذاشــت و نوشت که 
امباپه بــا زدن ۹گل در جام جهانی از پله به عنوان تنها بازیکنی که قبل 
از ۲۴ســالگی بیش‌ترین گل را در جام جهانی زده بود، عبور کرد. با وجود 
ستاره‌های نامدار در تاریخ فوتبال فرانسه، الیویه ژیرو دیشب با ۵۲گل ملی 
تبدیل به بهترین گل‌زن تاریخ فوتبالی ملی فرانسه شد و از تیری آنری عبور 
کرد. صفحه »بلیچر ریپورت« تصویری از امباپه و ژیرو را به نمایش گذاشت 
و نوشــت: »کسی را پیدا کنید که مثل امباپه که به ژیرو نگاه می‌‌کند، به 
شما نگاه کند.« انگلیس یک پیروزی پرگل دیگر را در جام جهانی رقم زد 
و در حال حاضر بهترین تیم هجومی‌ این مسابقات است. »صفحه۴۳۳« با 
انتشار تصویری از سه مهاجم انگلیس با اشاره به شعار همیشگی انگلیسی‌ها 
که فوتبال را از آن خود می‌‌دانند نوشــت: »)جام( به خانه بر می‌‌گردد؟«با 
مصدومیت و آماده نبودن کالوین فیلیپس، جود بلینگهام تبدیل به ستاره 
خط میانی انگلیس شــده و در ۲۰سالگی نگاه‌ها را به خود معطوف کرده 

اســت. بلینگهام در  همین فصل هم با درخشش در دورتموند مشتریان 
زیادی را در بین تیم‌های بزرگ برای خود دســت و پا کرده است. صفحه 
»بلیچر ریپورت« با انتشــار تصویری از بلینگهام و مشتریان دست به نقد 
او مانند لیورپول، رئال مادرید، منچستر یونایتد و چلسی نوشت: »قیمت 
بلینگهام افزایش می‌‌یابد« یکی از شوکه‌کننده ترین اتفاقات دیروز، سرقت از 
خانه رحیم استرلینگ، مهاجم تیم ملی انگلیس بود. در حالی که استرلینگ 
در دوحه حضور داشت، سارقان خانه او را در حضور اعضای خانواده‌اش مورد 
ســرقت قرار دادند تا این بازیکن اردوی سه‌شیرها را ترک کند و به خانه 
بازگردد و در بازی با ســنگال غایب بزرگ تیمش باشد. دیدن ستاره‌های 
فوتبال برای کودکان علاقه‌مند به این رشته یک اتفاق جذاب است. »صفحه 
۴۳۳« تصویری از یک دختر بچه را دست در دست امباپه در مراسم آغازین 
مسابقه منتشر کرده که لبخند شیرینی را به خاطر همراهی امباپه بر لبان 
خود دارد. این صفحه ورزشــی در توصیف این عکس نوشت: »وقتی قرار 

است با امباپه قدم بزنی«

بازی بزرگ انگلیس و فرانسه در یک چهارم

وقتی قرار است با امباپه قدم بزنی

جام جهانی


